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Abstract 
Death has always been human’s concern. Tolstoy has especially explained the 
upshot of his reflections on death as a novella in The Death of the Ivan Ilych. 

Heidegger who has dealt with philosophical debate on death in Being and Time, 

pointed to Tolstoy’s The Death of the Ivan Ilych in a note on Being and time. The 
Death of the Ivan Ilych was apparently a great step forward in the debate of death 

from the humanistic point of view which has later been considered and explained 

as one of the aspects of human being and completed by Heidegger. Thus, it seems 

that the study of death in the view of Tolstoy and comparing with Heidegger’s 
view is very useful. In this essay the Tolstoy and Heidegger`s attitude was first 

explained and then the attitudes of Tolstoy and Heidegger were compared and 

explained. It has finally been followed that in The Death of the Ivan Ilych, Tolstoy 

has described two approaches to death: authentic and inauthentic. These two 

approaches were developed by Heidegger and led to describing two kinds of life: 

authentic and inauthentic. 
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Problem Statement 
When the human existence and its existential spheres were focusing and the 

philosophies of existence emerged, death was considered as one of the realms of 

human existence. Heidegger, one of the great philosophers of the twentieth century, 

was a philosopher who thought extensively about death. But Tolstoy, one of the 

greatest Russian thinkers, presented the upshot of his thought on death in the form 

of a story many years before Heidegger.  Since the death of Ivan Ilyich Tolstoy is 

undoubtedly a great step in dealing with death from a human point of view, which 

was later studied as one of the realms of human existence in the philosophy of 

existence and was evolved in Heidegger, and also, since Heidegger himself 

referred to the story of the death of Ivan Ilyich Tolstoy in a footnote to existence 

and time, the need to study death from Tolstoy's point of view and compare it with 

Heidegger's view of death prompted the writing of this article. 

It seems that Tolstoy had deeply thought about death long before writing The 

Death of the Ivan Ilych. His first encounter with the significance of death has been 

described in Diary of a Lunatic. However, the result of his consideration has 

especially explained in his novella The Death of the Ivan Ilych. Heidegger, who 

has philosophically discussed death in existence and time, considers death to be 

one of the possibilities of the authentic Dasein. According to Heidegger, the 

existence and life of Dasein may be of two kinds: authentic and inauthentic. In the 

inauthentic life, human’s decisions are taken under social pressures. However, 

authentic life is realization of potentiality-for-being which is the basis of Dasein’s 
being. In the other words, my authentic life is being myself. Authentic person 

thinks and decides according to his or her apprehension and will and takes the 

responsibility of own choices and decisions rather than play the roles others have 

determined and do what they wanted to do. 

 

Method 
The method taken in this research was descriptive- and analytic and this paper has 

been written by comparing the attitudes of Tolstoy and Heidegger on death and 

trying to find the similarities. 

 

Findings and Results 
There are two attitudes or tow concepts regarding death according to Tolstoy and 

Heidegger: authentic and inauthentic attitudes. Inauthentic approach belongs to 

inauthentic being and authentic approach to authentic being. An inauthentic person 

does not think about death and places less importance on it. According to the 

authentic approach, death is considered as something too far and at the same time 

so close. Taking such an approach, everything will suddenly change and the static 

existence changes into dynamic one. Of course, for the first time it was Tolstoy 
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who has described in his Death of Ivan Ilych, two attitudes towards death: 

authentic and inauthentic approaches. The approaches which have been developed 

by Heidegger and led to describing of two kinds of life: authentic and inauthentic 

life. The inauthentic life has been criticized by both Tolstoy and Heidegger. 

However, leading to the authentic life, the authentic approach toward death has 

been considered as the only life which human being deserves according to both of 

them. 
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 مرگ از نگاه تولستوی و هایدگر

 1فاطمه بختیاری 

 

 چکیده 
به   مرگ ایوان ایلیچهای بشر بوده است. تولستوی در داستان  مرگ و اندیشه در باب آن همواره یکی از دغدغه

که در است. هایدگر  بیان کرده  قالب داستان  را در  باب مرگ  تأملاتش در  ز  ودوج  طور خاص ماحصل  به   نامو 

مرگ ایوان  رسد  تولستوی اشاره کرده است. به نظر میمرگ ایوان ایلیچ  بحث فلسفی در باب مرگ پرداخته، به  

هایدگر آمده است. توضیح   ۀاز تبیینی بوده است که شرح و کامل آن در فلسف  ایتولستوی مقوِّم مرحلهایلیچ  

ی است انساننظر دیدگاه  اختن به مرگ از نقطهدرد در پبلنشک یک گام  تولستوی بی  مرگ ایوان ایلیچاین که  

بعد فلسفۀ  که  مطالع  در  مورد  کما  ۀاگزیستانس  به  هایدگر  در  و  گرفت  قرار  و  جدی  مطالعه  بنابراین  رسید.  ل 

می   مقایسۀ نظر  به  فایده  مفید  دیدگاه  دو  هایدگر شرح این  دیدگاه  ابتدا  نوشتار  این  در  منظور  به همین  رسد. 

اه تولستوی و  هایدگر مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته و حاصل این مقاله آن است که گ دسپس دیو    داده شده

در   ایلیچتولستوی  ایوان  غیراصیل.   مرگ  رویکرد  و  اصیل  رویکرد  است:  داده  نشان  را  مرگ  به  رویکرد  دو 

دگی اصیل و  نزاست:    شدهاو منجر به توصیف دو نوع زیستن    هایدگر آن را بسط داده و در فلسفۀرویکردی که  

  زندگی غیراصیل.

 . زمانتولستوی، مرگ، ایوان ایلیچ، هایدگر، وجود و  :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

دغدغه از  یکی  همواره  آن  باب  در  اندیشه  و  اکثر  مرگ  و  است  بوده  بشر  بزرگ  های 

کرد متفکر بحث  باره  آن  در  اغلب  مرگ  اند ه ان  گذشته  در  البته  قالب   تربیش .  در 

ی که تفکر توجهش به خود وجود  زمانشده است.  می ودانگی نفس بحث  اجیری یا  اپذ فنان

او منعطف شد   انسان اگزیستانس پدید آمدند هافلسفه و    و ساحات وجودی  به    ،ی  مرگ 

مورد توجه خاص قرار گرفت. کارل یاسپرس مرگ را    انسانمثابه یکی از ساحات وجودی  

اما فیلسوفی که به طور    (.Jaspers, 1964, P. 20دانست )  انسانهای مرزی  یکی از تجربه

تولستوی    هایدگر بود.   ، تحریر درآورد  ة به رشت  و   مبسوط و خاص در باب مرگ اندیشید 

خاطرات یک  و پیش از آن در    داستان مرگ ایوان ایلیچپیش از هایدگر در قالب    هاسال
لب اقدر  را    مرگ ش در باب  دلمشغولی خود به مرگ را نشان داده و ماحصل تفکر  دیوانه 

شک یک گام بلند در  تولستوی بی  ایلیچ  ایوان  مرگاز آن جا که ده است.  کر ارائه  داستان  

از   مرگ  به  ساحات انساندیدگاه    نظرنقطه پرداختن  از  یکی  عنوان  به  بعدها  که  است  ی 

جدی قرار گرفت و در هایدگر به کمال  مورد مطالعة فلسفة اگزیستانسدر  انسانوجودی 

وجه  دیدگاه هایدگر در باب مرگ بی آن با    ة اه تولستوی و مقایسنگ ز  مرگ ا  یرس بر  رسید،

وجود و  در یک پاورقی به  نیز  خود هایدگر    رسد.می نماید حتی شاید ضروری به نظر  مین
لئو تولستوی در داستان تولستوی اشاره کرده است: »  مرگ ایوان ایلیچبه داستان    زمان

ایلیچ ایوان  از هم    مرگ  )در حال وپافر  تگی وگسسپدیدار  شیِ داشتن شخصی محتضر 

 (. Heidegger, 2001, p. 254دهد« )می مرگ( را نشان  

نگارش   از  پیش  ایلیچتولستوی  ایوان  مدت    مرگ  مرگ    زمانظاهراً  باب  در  زیادی 

مرگ و توجهش به اهمیت مرگ در    مسأله . اولین نمود درگیری ذهنش با  اندیشیده بود

و ترس و    انسانناگهانی تناهی    ةکتاب به تجرب  ایندر  ت.  وس ا  ةخاطرات یک دیوانکتاب  

داستان خاطرات یک دیوانه   (.Pratt, 1992, p. 297شود )ناشی از آن پرداخته می  ه دلهر

کند که بر این باور است که امری غیرمعمول بر او  را روایت می  )به نام فدینکا(  شخصی

سالگی برای اولین شش  نج  در پ  او  حادث شده است، چیزی شبیه نوعی بیماری روحی.

شروع بیماریش است.   ة خودش همان نقط  ة شود و به گفتبار با احساس ترس مواجه می

او   بر  حالت  این  مسیح  شدن  مصلوب  روایت  شنیدن  هنگام  کودکی  در  باز  بار  دومین 
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از آن بیماری    ایچهارده سالگی تا سی و پنج سالگی هیچ نشانه   ة شود. در فاصلعارض می 

آدم زندگ و  شودنمی   یدهد مانند دیگر  تجربه می ی کاملاً طبیعی و  کند. های معمولی را 

می  می درس  دانشگاه  به  می   ، رودخواند  می   ، شوداستخدام  فرزند ازدواج  صاحب  و  کند 

 برد.  پردازد و از این سبک زندگی لذت هم می شود و به انباشتن ثروت میمی 

شود. در این سفر بعد از بیست می   لکی رید می خدر سن سی و پنج سالگی عازم سفر برا

شود و ناگهان از  کند و ترس شدیدی بر او عارض می عود می   می سال دوباره بیماری قدی

جا دور از    این سفر دور و دراز آمدم؟ نکند این روم؟ چرا به  پرسد به کجا دارم میخود می 

دست این  از  سوالاتی  و  بمیرم؟  می  خانه  درگیر  را  طود،  کنذهنش  شب که  ری  به  آن 

ذهن فدینکا با مرگ را چنین تصویر    ة مواجه  ه تواند لحظه ای بخوابد. تولستوی لحظ نمی

 کند:می 

ترسم؟ و من صدای  به خودم گفتم چه مهملاتی. چرا من این قدر ملولم؟ من از چه می »

د واهترسی. من اینجا هستم«. به خود لرزیدم. بله. مرگ خمرگ را شنیدم: »تو از من می

در    چهآن واهد آمد و نباید بیاید. به نظرم به طور قطع حتی هنگام مرگ واقعی ن خ؛ آآمد 

کردم  زماناین   است  ،احساس  ترس  فقط  موقع  آن  کرد.  نخواهم  الان    ،احساس  ولی 

 (. Tolstoy, 2018, p. 3چیزی بیش از ترس است« ) 

می  تعارض  احساس  خود  درون  در  حفدینکا  ضرورت  به  طرفی  از  حکند.  آق  ه  گایاتش 

می  دیگر  سوی  از  و  چاره است  مرگ  که  برایش  داند  تعارض  این  تحمل  و  است  ناپذیر 

دشوار است. نهایتاً آن شب و پس از آن شب با توسل به دعا و باورهای مذهبی خود را  

 کند. می کند. این درک جدید از مرگ زندگی او را به نحوی متحول آرام می 

ایلیچداستان   ایوان  ساله   و   هل وکیل چ  ةبتجر  مرگ  می پنج  روایت  را  فردی  ای  که  کند 

معمولی است، در کارش نسبتاً موفق است، ازدواج کرده و صاحب دو فرزند است. او شغل  

جدیدی تهیه کرده و به آن جا نقل    های گرفته و خانخوبی دارد و به تازگی سمت تازه

ند ولی آن  بیی تصری ممخ  جدید پهلویش آسیب  ة خان  ۀ کند. هنگام آویختن پردمکان می 

نمی  جدی  استرا  خفیف  درد  ابتدا  در  چون  چه    ،گیرد  هر  درد  می   زمانولی  گذرد 

می  می شدیدتر  مراجعه  پزشک  به  بنابراین  بعد  شود.  و  بالاخره  از  کند  متعدد  معاینات 
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می  می متوجه  زودی  به  که  بقی شود  نحو  ةمیرد.  بیانگر  با   ةمواجه  ۀداستان  ایلیچ  ایوان 

 وع خود است.  قوالقریب رگ موضوع م

 کند، می توصیف    مرگ ایوان ایلیچ  وداستان خاطرات یک دیوانه  تولستوی در  مرگی که  

مرگ به معنای اول، یعنی مرگ به معنای  گیرد.  می آن را در بر  معنای  هر چهار  مرگ به  

  از   مراد   گاهی »در هر دو داستان مورد نظر است.    « رویداد پایان بخش به زندگی دنیایی»

  ثانیه   یک  از  کمتر   در  و  زندگی  از   لحظه  یک  در  که  است  رویدادی  و  دثهاح  همان  گمر

این معنا، معنای  .  بخشد می   پایان  جهانی  این  زندگی   به   و  دهد می   رخ   ما  از   هرکدام  برای

  نزدیک   حالاتیعنی »  دیگر،مرگ به معنای    . (2  ، ص2014ملکیان،  « ) عرفی مرگ است

  به   آدم   که   ی زمان  از شود.  می صیل توصیف  تفه  بستان  دا  در هر دو   مرگ به معنای اول«   به

  به   مرگ  خود  که  یزمان  تا  آمد،  نخواهد   بیرون  زنده  خود  بستر  از  شودمی نحوی متوجه  

  چه   باشد،  روز  شبانه  یک  چه  مدت  این  حال  د؛شومی  خاصی  حالت  دچار  بپیوندد،  وقوع

 اندیشند می   مدت  نای  به   یا  ترسند می   مدت   این  از   افراد   از   بسیاری  کند.نمی   ی فرق  بیشتر،

هر    .است  شدیدی   آگاهی   مدت  این   به   نسبت  شانآگاهی   یا مرگ خود  انسانالبته  از  ی 

ش مثلاً پنج روز دیگر یا سه ماه  مرگ  د کند که بدانمی باخبر است، ولی این خیلی فرق  

از روزی    آگاهی متفاوت است. لذا جان کندن آدم زندگی قبل و بعد از این  دیگر است.  

از روزهای منتهی به مرگ    نه این که لزوماً  د یابمی خود آگاهی    مرگِ   قعِ به مو   که   است

کند و نیز  می و مسکو تجربه    (  Arzamas)  ماس اآرز  ةفدینکا بعد از واقع   چهآن   آغاز شود.

به    ة تجرب به درک مرگ  آن که  از  )پیش  بیماری  به  بردن  پی  از  بعد  مدتی  ایلیچ  ایوان 

 سد( مصداق این معنا از مرگ است.  بری ا زندگه بمعنای همراه و درهم تنید 

است.   مرگ   از  پس   واقع  در   مرگ،  از   مراد  داریم،   مرگ  از   بیم  و   ترس   شودمی گاهی گفته  

آوری نهایی فدینکا به مذهب و انجام شعائر  این معنای دیگر مرگ است. شاید بتوان روی 

لستوی در  تود  رس می   نظرمذهبی را ناشی از درک مرگ به این معنا تفسیر کرد. اما به  

تولستوی را    چهآن در صدد است به درک دیگری از مرگ توجه دهد.    مرگ ایوان ایلیچ

از مرگ هموار  می در بحث مرگ ممتاز   تبیین هایدگر  کند،  می کند و شاید راه را برای 

  مرگ   نه   مرگ،   چهارم  و درهم تنیده با آن است. »معنایزندگی  مرگ به معنای همراه  

(Death  )،  گرم  زا  پس  نه   (After Death)،  مرگ نزدیک   نه  و  (Near Death  )،  خود   بلکه  
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  منعقد   او  ةنطف  که   روزی  از   که  بردمی   پی   انسان  که  معنا  این   به   است؛  (Dying)مردن

  موجودی   زیرا  .مرگ  به  هم  و  دهد می   ادامه  خود  زندگی  به   هم  لحظه  هر  در  است  شده

شود )همان،  نمی   زادهبعد    لحظة   به   یرد نم  ه لحظ  یک   از   تا  ،انسان  مانند   باشد   « یزمان»  که 

(. مرگ به این معنا مورد نظر نوشتار حاضر است چون این معنای مرگ مورد نظر  3-2

« بر  نیز  هایدگر  است.  هایدگر  و هم  تولستوی  بی هم  از  آگاهی  و حضور  نوعی  واسطگی 

تأکید    میدائ زندگی«  از  بخشی  عنوان  به  میرزایی، مرگ  و  )عسکری  ص    ، 2018  دارد 

لذا  30 مقالد(.  از   ة ر  مرگ  شرح  به  ابتدا  هایدگر    حاضر  آن  می دیدگاه  از  پس  پردازیم. 

به  می کنیم و سعی  می دیدگاه این دو متفکر را بررسی و مقایسه   کنیم نشان دهیم که 

 احتمال زیاد هایدگر در بحث تبیین مرگ به نحوی وامدار تولستوی است.  
 

 مرگ در نگاه هایدگر 

ا جهایدگر  و    ة ففلاس مله  ز  است  پرداخته  مرگ  به  خاص  طور  به  که  است  اگزیستانس 

  ۀ او دارد به این ترتیب که نوع نگرش به مرگ تعیین کنند   ة مرگ جایگاه خاصی در فلسف 

وجود و  ، به بیان او دازاین، است. در واقع مبحث مرگ در قلب کتاب  انساننوع زندگی  
  »مرگ« آیا تعبیر  پرسد »می او  جا    . آن رسد واقع است که قرار است به درک وجود ب   زمان

شناسانه زیست  وجودی  (  Biological)  دلالت  یا   Existential-)  وجودشناسانه-دارد 

Ontological)   محدود و  ثابت  و  مشخص  دلالتی  دارد؟«    ( Delimited)  یا 

(Heidegger,2001, p.280  .)  ،به بیان دیگر برای هایدگر مرگ دلالتی وجودشناسانه دارد

نیست«. مرگ همان سکویی  ک مرو درفهم    ونبد » قابل درک  واقعاً  دازاین  گ ساختار 

فراهم   را  اصیل  به وجود  از وجود غیراصیل  ) می است که پرش   .Repin, 2002, pکند 

104  .) 

نحو ها  ة فلسفدر   دو  از  صحبت  می   هیدگر  اصیلزیستن  زندگی  و    ( Authentic)  آید: 

غیراصیل اصالت  (Inauthentic)  زندگی  ن نظر  در  .  آن  وعی  او  در  که  است  بودن 

 .Heidegger,2001, pگیرد )ی دازاین بر اساس امکانات اصیل خود صورت میهاانتخاب

 داند و خود نبودن را اصیل نبودن.(. به بیان دیگر هایدگر »خود بودن« را اصالت می 68

امور ر» در  بدان حد غیراصیل هستیم که  تا  و  وزمره ما  و سرگردان  رت اسادر  مان گیج 
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ای داشته  گیری عمدهه جهت آور هستیم بدون این ک های ذهنی ملالت به درگیریتغال  اش 

زندگ با  یا  )گینیون،  باشیم  باشیم«  سازگار  خود  ص 2004ی  اکثر  232  ،  او  نظر  از   .)

هستن  هاانسان هایدگر  غیراصیل  نظر  در  مطلب  این  دلایل  اولاًد.  که  است  اکثر    :این 

انقیاد    هاانسان کسی    (The They: Das Man)  ری دیگ تحت  هر  دیگری  این  هستند. 

کند ما را در سطح زیستنی متوسط و روزمره نگه  می تواند باشد. و این دیگری سعی  می 

(. ثانیاً خود ما هم تمایل به روزمرگی، فکر کردن و  Heidegger, 2001, p. 163-4)   دارد

جتماعی را  ی ارهاهنجا  حسبزیستن بر    ةحس کردن مانند دیگری داریم چون ما دغدغ

ای داریم این است که در  دلیل این که ما چنین تمایل و دغدغه  (.ibid, p. 164-5داریم )

به    (. ibid, p. 165-6شود )می های ما برداشته  زندگی غیراصیل بار تحمل هستی از شانه

 (. Young, 2002, p. 101بیان یونگ زندگی غیراصیل » فرار از مرگ است« )

نظ هاز  نحو  ( They)  «هاآن یا »  (Others)  « یگرانگر »داید ر  دازاین   ۀ در  زندگی  و  بودن 

به جای این که امکانات پیش روی خود را ببیند   می نقشی اساسی دارند به طوری که آد

بودن و    ۀگزیند. دازاین برای فهم نحوکند و برمی « نظر می هاآن و برگزیند، به امکانات »

اند و همین باعث هایی است که دیگران ارائه کرده هنجارر از  تأثم متعامل با دیگران و عال

برای درک معنمی  از دست بدهد و  امکان خود بودنش را  ای رندگی وابسته به  شود که 

 .(Murray, 2011, p. 19-20شود )درک دیگران  

تحت تأثیر فشارهای اجتماعی است. در این نوع    انسانی  هاانتخابدر زندگی غیراصیل  

خوبی  کنمی فکر    ما  دگیزن زندگی  باشیم  اجتماعی  هنجارهای  پاسخگوی  که  مادام  یم 

بلکه در چنین   ،ای اصیل و از آن ما نیستداریم. به نظر هایدگر این نوع زندگی زندگی 

کنیم نه برای خودمان. البته به نظر هایدگر از آن جا ای ما برای مردم زندگی می زندگی 

هست اجتماعی  موجوداتی  ما  تاوضعیاین  یم  که  اجتناب  ت  ولی    ،است  ناپذیرحدی 

بودن و زیستنی باعث پدید آمدن احساساتی چون بیهودگی، بی    درافتادن به چنین نحوۀ 

(. توضیح این که درست است Heidegger, 2001, p. 222-3شود ) هدفی و افسردگی می 

آرامشی نسبی   نمی که زندگی غیراصیل  اما  ما  می آورد،  اصیل    د و کن  نابودرا  تواند خود 

فرا   خود  به  را  او  دازاین  وجود  اعماق  از  اصیل  را  می خود  فراخوانی  این  هایدگر  خواند. 

نامد. بخاطر همین دازاین همیشه در حالت می  (Voice of Conscience)  »ندای درونی« 
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هیاهوی   در  خود  کردن  غرق  با  که  کند  انتخاب  باید  و  دارد  قرار  سراسیمگی  و  تزلزل 

نی را خفه کند یا این که به ندا لبیک گوید و رو به مرگ  دروای  آن ند یل  زندگی غیراص

ماند و اگر  می غیراصیل باقی    ،بودن را بپذیرد. اگر دازاین به ندای درونش بی اعتنایی کند 

شود، یعنی با دیگری، با  می دچار اضطراب و تنهایی اگزیستانسیال  به آن گوش بسپارد،  

خ قبلی  زندگی  با  و  و  ی م ه  بیگانود  هنجارهایش  عالم  پوچی  احساس  نوعی  به  و  شود 

اندیشد و دوباره به  می زندگی و موقعیت خود در عالم باز    رسد. سپس دربارۀمی خویشتن  

بلکه بالقوه رهبر )معنوی( آن    ، دیگر پیرو عقاید عام نیستگردد و این بار »می زندگی باز

ا و  مستقل  کاملاً  موجودی  دازاین  کنیم  کوتاه  سخن   ,Young)  شودمی «  صیل است. 

2002, p. 101-2.) 

اساس که  (  Ability-to-be) بودن«-برای-زندگی اصیل تحقق بخشیدن است به »توانایی

)گینیون،   است  درازاین  ص 2004وجود  خود  4-233  ،  اصیل،  زندگی  دیگر  بیان  به   .)

نقش  ایفای  به  که  این  جای  به  اصیل  فرد  است.  انتخاب بودن  برایش  دیگری  که  هایی 

تستا  ه ردک د،  انجام    هد ن  به جای  می   چهآن و  او  از  و  دیگری  درک  اساس  بر  خواهد، 

ی خود را به  هاانتخاب  زند و مسئولیت تصمیم ها وخواست خودش دست به انتخاب می

 (. 234 ، صگیرد )همانعهده می 

های وجودی دازاین است که  ب مرگ به نظر هایدگر یکی از جنبه مرگ و اندیشیدن در با

او زند و    بودن  ا  گی  می را  غیراصیل  صیل  و  اصیل  جنبه  تمایز  وجه  واقع  در  کند. 

کوشد تا مرگ، این می اگزیستانس »در طرز تلقی دازاین در قبال مرگ است. تلقی اصیل  

آخرین امکانی را که پیش روی اوست، پذیرا شود و از آغاز تولد، با مرگ خویش ببالد و  

»ک غیراصیل  تلقی  در  ولی  یابد«  فرا می که  است    اجلی   مانهگ  مر مال  روزی  گویند 

خواهد رسید. اکنون نوبت همسایه است که بمیرد و تا اجل فرا رسد ما هنوز تندرست و  

(. مواجهه با مرگ و علم به »رو به سوی  31  ، ص2018عسکری و میرزایی،  سالمیم« )

را  ظه  دهد که هر لحرا به آن جا سوق می  انسان  (Being-towards-Death)   مرگ بودن«

ای از شور  زندگیش است. »این مواجهه درجه   ی کند که گویی آخرین لحظة زندگوری  ط

زندگی می  به  با و جدیت  مواجهه  با  فاقد آن است.  به صورت طبیعی  زندگی  بخشد که 

می  زندگی  تصمیم  محدودیت  این  نیازمند  و  نیست  ممکن  برایم  چیزی  هر  که  فهمم 
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«. بنابراین بنا به نظر هایدگر هر  یردذ پتی بصور چه  کلاً  هستم که زندگیم از تولد تا مرگ،

زندگی است. بدین ترتیب که »فرد از تباه    ۀ شیو   ۀ مرگ تعیین کنندۀموضع گیری دربار 

یابد. هایی می کنند، رشدن در آن امکاناتی که بر حسب تصادف خود را بر او تحمیل می 

شیوه  به  فرد  می رهایی  که  است  به ای  بار  اولین  برای  ا  اصیل   یقی طر  تواند  مکانات آن 

دست به گزینش زند   هاآن بفهمد و از میان    ،ای را که پیش از مرگش قرار دارند واقعی 

 (. 234-5 ، ص )همان

توان گفت به نظر هایدگر دو رویکرد به مرگ یا دو مفهوم از  می گفته شد،    چهآن بنا به  

رویکر رویکرد غیراصیل  و غیراصیل.  رویکرد اصیل  دارد:  ا  است دی  مرگ وجود  آنِ که    ز 

)یا   غیراصیل  است  هاآن وجود  ا(  رویکرد  یو  اصیل  وجود  آنِ  از  دازاینصیل  (  Dasein)ا 

  ، آید. در این رویکرد مرگ می انگیزی است که پیش  غم   ة« لحظهاآن است. مرگ برای »

دانسته   دیگری  به  متعلق  و  دور  مرگ  می غیرشخصی،  باب  در  غیراصیل  فرد  شود. 

را  مین آن  و  آد می میت  اهبی اندیشد  رویکرد  این  در  دستی« می پندارد.  »دم    موجود 

(Present-at-Hand)   درنظرگرفته   پایان دازاین  ةشود نه دازاین. و مرگ به مثابمی دانسته

نبودن« می  »زنده  عنوان  به  دیدگاه مرگ  این  در  درنظرگرفته    (Un-Alive-Ness)  شود. 

ای است که  این تجربهو    شودمیه  نستشود. به بیان دیگر مرگ از دست دادن وجود دامی 

ن تجربه  زنده  معرفت می دازاین  از منظر  ترتیب »مرگ  بدین  شناسانه همواره ضمن کند. 

بنابراین همواره متعالی و خارج از دسترس تجربه    .شودمی قیاس با مرگ دیگری شناخته  

 (.Repin, 2002, p. 107-8ماند« )می باقی 

ا اساس  بر  را  مرگ  غیراصیل،  طرمبهافهم  از  صحبت،  برای    یق  موضوعی  عنوان  به  و 

اما در    ،کند. صحبت در مورد مرگ ممکن است تسلی بخش باشد می کنجکاوی توصیف  

الوقوع بودن  عین حال یا نشانگر وحشت از مرگ است یا نشانگر این است که تصور قریب 

ی  ارت مرگ غیرممکن است. به نظر هایدگر رویکرد غیراصیل به مرگ گاهی به شکل جس

 .Repin, 2002, p) اهمیت در زندگی استگویی مرگ امری بی ؛  نماید می رخ    ساختگی

برتری غیرواقعی بر مرگ باعث بیگانگی بیشتر فرد با  حس  به نظر هایدگر این   (.108-9

به این خاطر هایدگر معتقد استمی اصالت   یا هجوم    :شود.  عاقبت فهم غیراصیلِ مرگ 
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ک  مرگ،  از  رهایی  یا  است  بمرگ  هر نا  ه  م   به  است دو  همیشگی  معضلی  رگ 

(Heidegger, 2001, p. 298-9 .) 

یدگر در قالب تحلیل اگزیستانسیال، یعنی فقط به  هازمان  وجود و  فهم اصیل از مرگ در  

قرار   من  از مرگِ  مواجه شود. هایدگر  می عنوان پرسش  با آن  باید  دازاینی  گیرد که هر 

(. پرسش  ibid, p. 284) کند«و دور  ا از ار  یگرتواند مرگ کس دمی هیچ کس نگوید»می 

ای از حیات است و پیوسته در آن حاضر  از مرگ پرسش از حیات است چون مرگ جنبه 

است. به بیان دقیق تر پرسش از مرگ پرسش از زندگی است. مرگ عمیق ترین چرخش 

ر  د  ست. ای از حیات ازندگی است. این چرخش نشانگر تولد بعد متعالی   ۀ در تفکر دربار

شود که در عین این که خیلی دور است خیلی  می مرگ چیزی در نظر گرفته  رویکرداین 

حاصل   مرگ  به  رویکرد  این  وقتی  وقوع.  حال  در  پیوسته  و  است  نزدیک    ، شود می هم 

شود. شرط  می سکون وجودی تبدیل به پویایی وجود    ند وکمی ناگهان همه چیز تغییر  

هم گذراین   ة حصول  که  است  آن  به    (Fallenness)   فتادگیا  از   ها  روزمرگی  یا 

به  (. این رویکرد  Repin, 2002, p. 109-110اگزیستانسیالیته تحت تأثیر فهم واقع شود )

»مرگ یکی از امکانات هستی است که      گوید:می آن    مرگ همان است که هایدگر دربارۀ

ر  ر براب هستی دی برا ترین توانش دازاین خود باید بر دوش گیرد. با مرگ دازاین در خودی 

 (. Heidegger, 2001, p. 294ایستد« )می خویش 

  ،اهمیت دنیوی نیستپایان و بی اسیر گرفتاری و مطالبات بی   انساندر این دیدگاه جدید  

کند. این دیدگاه  می فهم فناپذیری خود شروع به تعیین اولویت و انتخاب    ة بلکه در نتیج 

باعمی جدید که به کل هستی سرایت   نو ش ی مث  کند  نویود  از هستی پدید آید که  ع  ی 

 (.Repin, 2002, p. 110همان هستی اصیل است ) 

حاصل سخن این که در نظر هایدگر دو رویکرد به مرگ )اصیل و غیراصیل( وجود دارد  

دو نوع هستی و زیستن است. رویکرد اصیل به مرگ منجر به زندگی    ۀ که تعیین کنند 

 دازاین است.  های که شایستشود، زندگی می اصیل 
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  آن با دیدگاه هایدگر  و مقایسۀ ایوان ایلیچ  مرگ مرگ از نگاه تولستوی در داستان  

ایلیچ داستان   ایوان  بخش  مرگ  دو  در  به  می  را  مرگ  اول  بخش  در  کرد.  تحلیل  توان 

انش  اعم از خود ایوان ایلیچ و خانواده و همکار  ، همه  نظرنقطه عنوان »امری نامطلوب« از  

  ۀ اختلال و تأثیری که بر زندگی روزمر   نظرنقطه شود. همکارانش مرگش را از  ی توصیف م

(. همسرش موضوع بیماری و مرگ  Tolstoy, 2013, p. 4بینند )می   ، کند ایجاد می   هاآن

ها حتی خود ایوان ایلیچ تا مدت .(ibid, p. 31)  کند او تلقی می   ناحیة او را آزاری دیگر از  

در  خود ایوان ایلیچ  رود. اما  ن مرگ زودهنگام خود طفره می د رسی  قعیت در از پذیرش وا

قریب  واقعیت مرگ  داستان  دوم  ربخش  می الوقوعش  می ا  گاه که  آن  »پذیرد  چرا گوید: 

برخورد خانواده و    ۀ(. در این مرحله نحو Tolstoy, 2013, p. 34خودم را فریب بدهم؟« )

ویند که او فقط بیمار است و قرار  گمدام می   هاآن شود.  دوستانش برایش آزاردهنده می 

چنان نوعی  هم   هاآن قصد تسلی دادن به او را دارند اما عمل    هاآن نیست بمیرد. در واقع  

ایوان به عیان می  واقعیتی است که  )انکار  (. به همین دلیل  Murray, 2011, p.49بیند 

 ت. س وان ایلیچ اعذاب مضاعف ای  ة مای هاآن های ها و امیدبخشی تسلی دادن 

کند: زندگی  را به دو قسم تقسیم می   انساندر قسمت پیشین گفتیم که هایدگر زندگی  

غیراصیل   زندگی  در  او  نظر  به  غیراصیل.  زندگی  و  تأثیر    انسانی  هاانتخاب اصیل  تحت 

می فکر  ما  زندگی  نوع  این  در  است.  اجتماعی  پاسخگوی  فشارهای  که  »مادام  کنیم 

با اجتماعی  خهنجارهای  زندگی  زندگی  وشیم  از  هایدگر  تعریف  به  بنا  داریم«.  بی 

غیراصیل، زندگی ایوان ایلیچ تا پیش از بیماریش و مدتی پس از آگاهی از این واقعیت  

(. زندگی او غیراصیل است چون به ساحت Irwin,2013, p. 18ی غیراصیل است )ازندگی 

به تعبیر هایدگر    ی دیگران یادرک اگزیستانس خود دست نیافته و مطابق با استانداردها

رو، خوشخو و  بااستعداد، خنده  می حقوق هم که بود آد  ة»در مدرس   « زیسته است:هاآن »

اجرای   در  که  این  گو  ماند،  چنین  عمر  پایان  تا  و  بود  خویش    ة وظیف  چهآن آمیزگار 

اولیامی  او همان چیزی بود که مورد نظر  این وظیفه در تلقی  بود و  ی  دانست سختگیر 

بود.  جوانی    امور  اوان  همان  از  منتها  نبود  کسی  سربار  بزرگی  در  و چه  کودکی  در  چه 

شد و روش مانند کشیده شدن مگس به سوی روشنایی، ذاتاً جذب آدم های والا مقام می 

 (.  Tolstoy, 2013, p. 12کرد« )و نگرش زندگیشان را تقلید می
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ترتی می بدین  وکیل  و  او تحصیلکرده  بود، جامع  زدنمعتبری    که شغل  شودب    ة خودش 

فرزند   و صاحب  کرده  منصوب   شودمی ازدواج  بالاتر  سمتی  به  که  بود  عنقریب  و حتی 

به    شود. او تلاش کرده تا مطابق با تمام استانداردهای یک فرد موفق زندگی کند و هرگز

بود.  یش را با در نظر گرفتن مرگ انجام نداده  هاانتخابو  مرگ به طور جدی نیاندیشیده  

شود،  الوقوع خود مواجه می شود و با واقعیت مرگ قریبن دلیل وقتی که بیمار می میبه ه

س از اطلاع از  دهد. او تا مدتی پهایی غیراصیل انجام می ریزد و ابتدا واکنشبه هم می 

قریب  مرگ  و  می بیماری  تلقین  خود  به  چیز  الوقوعش  و  است  شده  اشتباهی  که  کند 

کند که گویی  چنان طوری زندگی می اما هم   ،شودر می دتبدتر و ب  نیست. بیماریش  میمه

اتفاق مه وقتی که حالش    میهیچ  معلوم می نیفتاده است. حتی  و    شود که وخیم شده 

نمی  زنده  می خیلی  دیگران  خوب ماند  که  کنند  تلقین  او  به  این می   خواهند  در  شود. 

ن مرگ او را انکار د الوقوع بو  اطرافیانش واقعیت قریب  زندگی غیراصیل هم خودش و هم 

 (.  Murray, 2011, p. 49کنند )می 

می  انکار  را  مرگ  بودن  نزدیک  ایوان  که  تسلط این  و  بودن  غیراصیل  نشانگر  نیز  کند، 

در بودن هرروزه با دیگران تحت  دازاین»  گوید:« بر اوست. هایدگر می هاآن دیگران یا »

دیگ هاآن تسلط   توسط  وجودش  نیست؛  خودش  می ست،  این ران ضبط  علاوه  به  شود... 

توان دیگری  خصی را می بلکه برعکس هر ش   ،دیگران، دیگران مشخص )متعینی( نیستند 

 (.Heidegger, 2001, p. 164دانست...« 

دهند. این نوع  نه خود ایوان نه اطرافیانش تمایل به پذیرش واقعیت مرگ او نشان نمی 

ای غیراصیل است. در این نوع  هه هایدگر مواجمرگ به تعبیر    ۀمواجهه و برخورد با پدید 

می  اتخاذ  ایوان  که  نیز  مرگ  با  تأثیر  مواجهه  تحت  سلط   نظرنقطه کند،  زیر  و    ة دیگران 

« قادر هستند مرگ را طور دیگری جلوه دهند و آن را طوری  هاآن ست. دیگران یا »هاآن

و نه حالا. نه برای من  افتد اما  کنند که گویی چیزی است که پیوسته اتفاق میتفسیر می 

بین شخص و واقعیت   می ای مفهوشود تا فاصله عیت مرگ استفاده می قطرسد  به نظر می 

 مرگ قرار دهد.  

به نظر هایدگر    ةاولین مواجه بنا  با مرگ  از  زمانغیراصیل ما  ی است که خویشاوندی را 

م نیست. دهیم. مرگ دیگری فقدانی در زندگی من است اما فقدان زندگی خوددست می 
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زیرا   .میرد«می   میشود »آد »در تفسیر عام دازاین گفته می   گوید:دگر در این باره می های

به هیچ وجه خود    میتواند خود را چنین مجاب کند که این آدبدین سان هر کس می 

 .(Heidegger, 2001, p. 297) من نیست؛ چه این کس هیچ کس است« 

داست ابتدای  در  را  مرگ  از  تلقی  ایاین  ایوان  می لان  هم  پیتر  یچ  که  این  از  بعد  بینیم. 

  ة کند ذهن همبیند و به همکاران اعلام می ایوانیچ در روزنامه خبر مرگ ایوان ایلیچ را می 

شود اما » گذشته از  درگیر نقل و انتقال و ارتقاهای ناشی از این مرگ می   اعضای جلسه 

  ایوان ایلیچ نفس واقعة   گاشی از مر ن  ملاحظات مربوط به نقل و انتقال و ارتقای احتمالی

مرگ یکی از آشنایان نزدیک در شنوندگان خبر طبق معمول این حس را برانگیخت که  

کرد که او  گفت یا چنین احساس می به دل می   هاآن اوست که مرده نه من. هر یک از  

 (.Tolstoy, 2013, p. 4مرده من که زنده ام« )

هایدگر این است که مرگ را »دردسری    طابق با نظرواکنش غیراصیل دیگر ما با مرگ م

 مرگ ایوان ایلیچ(. در داستان  Heidegger, 2001, p. 298گیریم ) اجتماعی« درنظر می 

تلقی  می اهم چنین  ملاحظه  گریزی    شود:ی  هم  اندیشه  این  از  دوستانش  این حال  »با 

که   ملالت نداشتند  عرفی  تکالیف  ناچارند  بیاواکنون  جا  به  را  د،  رند بار  مجلس    ر یعنی 

بیو  برای عرض تسلیت به دیدن  )  ۀ ترحیم شرکت کنند و  بروند«   ,Tolstoyآن مرحوم 

2013, p. 4.) 

واقعیت  با  مواجهه  به جای  دازاین  که  است  این  مرگ  به  غیراصیل  نگرش  ویژگی  دیگر 

( و خود را در زندگی با دیگران حل  Heidegger, 2001, p. 298کند )مرگ از آن فرار می 

و می ی م به علاوهوشد مرگ  ککند  یا غیراصیل    را فراموش کند.  روزمره  مرگ را  تفسیر 

می  جلوه  بالفعل  »امکان  امری  هایدگر  نظر  از  مرگ  که  آن  حال  امکان.  یک  نه  دهد 

 (.  Murray, 2011, p. 24-5است ) (Ever-Present Possibility) حاضر«-همیشه

داستان  یبخشدر   به   ، از  یا  روزمرگی  هاید   تولستوی  نقد گتعبیر  را  غیراصیل  زندگی  ر 

می می  داستان  دوم  بخش  ابتدای  در  تولستوی  »کند.  چه  گوید:  ایلیچ  ایوان  زندگی  از 

 ,Tolstoy)  شد«تر و بنابراین وحشتناک تر از آن پیدا نمی تر و معمولی بگویم که ساده 

2013, p. 11)گیرد.می   ظر . به بیان دیگر تولستوی روزمرگی را به عنوان یک معضل درن 

روزمرگی    شود.روزمرگی معضل است به این دلیل که آدم در یک سیکل معیوب واقع می 
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. روزمرگی معضل است چون  (Tolstoy, 2013, p. 55)یعنی دوران بین خانواده و شغل  

 ایوان ایلیچ مرگ  وجود دارد ولی ماهیت نه«. در  کند » کسی که در این سطح زندگی می 

رسد نوعی توازی استعاری بین ن است و به نظر می شود سرطامی بیماریی که باعث مرگ  

که روزمرگی سر  را  بلایی  است چون همان  بوده  تولستوی  نظر  روزمرگی در  و  سرطان 

آورد. روزمرگی نوعی خودکشی در ضمن آورد سرطان سر بدن می وجود )اگزیستانس( می 

 .  (Repin, 2002, p. 116) حیات است

که  گفتیم  پیشین  بخش  اندی  در  و  از  مرگ  یکی  هایدگر  نظر  به  مرگ  باب  در  شیدن 

کند. تولستوی پس از  های وجودی دازاین است که بودن و زندگی او را اصیل می جنبه 

غیراصیل ایوان ایلیچ با بیماری و مرگ قریب الوقوعش، رویکرد    ةتوصیف زندگی و مواجه

بر اکند دیگری به مرگ را توصیف می ایلیچ  . تمام شخصیت های دور و  رویکردی  یوان 

که رویکردی    (Gerasim)  خدمتکار به نام گراسیم  یغیراصیل با مرگ دارند به جز پسرک

فقط گراسیم بود  »  گوید:(. تولستوی می Murray, 2011, p. 50-51اصیل به مرگ دارد )

از حقایق موضوع    .گفتکه دروغ نمی  اوست که  این داشت که فقط  از  نشان  همه چیز 

کرد  د پرده پوشی کند... یک بار که ایوان ایلیچ مرخصش می بینزم نمی باخبر است و لا

کنم؟«   دریغ  را  زحمت  ذره  یک  چرا  پس  هستیم  مردنی  همه  گفت  راست  و  رک 

(Tolstoy, 2013, p. 42 .) 

در  اندیشد و  آن می   ۀ شود و درباربالاخره با واقعیت مرگ مواجه می خود ایوان ایلیچ هم  

به رویکردی اصی تأمل  از  ت می ل به مرگ دس اثر  الوقوع بودن مرگ  یابد. پذیرش قریب 

چرا گوید: »با خود می افتد، آن جا که  در بخش دوم داستان اتفاق می   ایوان ایلیچطرف  

میرم منتها صحبت خودم را گول بزنم؟ مگر بر همگان الاّ خودم عیان نیست که دارم می 

بعد از این که ایوان ایلیچ  ش بیاید...«شاید هم همین حالا پی  ها و روزهاست...بر سر هفته

می ب درک  این  هراس  ه  دچار  مدتی  به  می رسد  نو  رویکردی  هراس  این  دل  از  اما  شود 

می  پیدا  مرگ  و  ترس زندگی  مفهوم  با  را  ایوان  هراس  این  بتوان  شاید   آگاهیکند. 

(Angst)   با    هی آگاترس چون از نظر هایدگر مرگ و    مقایسه کرد   زمانوجود و هایدگر در

)ادکینز،هم مر  به  می وقتی حاصل    آگاهیترس .  (55  ص  ، 2017تبط هستند  شود که ما 

به نظر  می رو به مرگ بودن خود واقف  به  یا  رسیم  می   آگاهیمرگ  بیان دیگر  به  شویم. 
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تجرب  آگاهیمرگ هایدگر   از    ةزیربنای  ص 2005،  کراوس )  است  آگاهیترس بنیادی   ،  

ره متعلقی دارد و هراس از چیزی است اد. ترس هموبا ترس فرق دار  آگاهیترس (.  274

واقع    آگاهیترس اما   به  ندارد.  و موضوعی  بی متعلق  به درک  مبنایی وجود  وقتی دازاین 

  کند می را تجربه   آگاهیترس   نیستی که در پیش رویش است،  نیز به برد و  می پی   خودش 

(Irwin,2013, p. 17) .     

 افتد:می ی که در جوانی آموخته بود س یاد قیابه ضمن تأمل در باب مرگ  ایوان ایلیچ

 است  انسان»کایوس 

   فانی است انسان

 (.  Tolstoy, 2013, p. 36.: کایوس فانی است.« )

اندیشد این استدلال در اطلاق به کایوس می ایوان ایلیچ با به یاد آوردن این قیاس با خود 

قابل اطلاق است بر خودش هم  اما هرگز به این که    ،همواره به نظرش درست آمده است

کرد. ضمن این می خود تأمل    ة در زندگی گذشت  و   گاه شده بود آحالا مرگ .  بودفکر نکرده  

متوجه   ناگاه  به  کودکیش می تأمل  خاطرات  جز  نداشته    شود  دلپسندی  چندان  زندگی 

منتها کودکی که طعم آن سعادت را چشیده بود دیگر وجود نداشت و مثل این »  است:

به محض شروع دورانی که ایوان ایلیچِ کنونی محصول  یگری است.  آدم د  رۀخاط  بود که 

آن بود جملگی چیزهایی که آن وقت ها به نظر شادی آمده بود حالا در برابر چشمش  

های اولیه کار  در خلال سال   گردید...می شد و چیز پیش پا افتاده و اغلب زشتی  می محو  

... لحظه  آمده بود... پس از آن باز هم چیزهای  باز هم پیش  های دلپسندی  و بار اداری 

اندک  و  اندک  دوام  می تر  خوب  بیشتر  چه  هر  و  ملال می شد...  شد«  می آورتر  آورد 

(Tolstoy, 2013, p. 50-1  .) 

شود که در واقع زندگی نکرده  می متوجه   رسد کهمی به این جا  ایوان ایلیچ  تأملات   ةنتیج

آیم و راستی  می م تو نگو از تپه دارم پایین  رومی بالا    کردممی»در جایی که خیال    است:

رفتم اما به همان نسبت زندگی از من کناره  می بالا    می هم چنین بود. به لحاظ افکار عمو

 (.ibid, p. 51« )ام..... شاید آن گونه که باید زندگی نکرده گرفت.می 

جا    این  زند به  تولستوی  از  دیگری  ن  اما  ،کند می   اشارهگی  نوع  این ی متوضیح  که  دهد 

این هایدگر است که این زندگی را    هایی دارد. زندگی چگونه زیستنی است و چه ویژگی 
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  ، گویی طرحی که تولستوی افکنده بود  شمارد.می های آن را بر نهد و ویژگی می اصیل نام  

تکمیل   تولستوی    کند.می هایدگر  که  است  توصیف  ویژگیدرست  را  اصیل  زندگی  های 

اس  داستانب   در  اما  ،تنکرده  پایانی  توصیف    خش  را  مرگ  به  اصیل   کند؛ می رویکرد 

ناگهان بر او معلوم    و »  افتد:می اق  فرویکردی که با پذیرش مرگ و متناهی بودن خود ات

کرد، یک جا دارد از دو طرف، از ده طرف  می عذابش شده بود و رهایش ن  ةمای  چهآنشد  

فرو   طرف  همه  از  خودش  می و  از  و  ریزد...  درد  در پرسید:  ای  آمده؟  چه  سرش  بر  د؟ 

 کجایی؟ 

 حواسش را به آن داد. 

  آها اینه هاش. خوب چکارش دارم؟ بگذار درد باشد.

 و مرگ کجاست؟

به جستجوی ترس از مرگ مألوف پیشین برآمد و آن را نیافت. کجاست؟  

نبود.  کار  در  مرگی  نبود چون  کار  ترسی در  مرگ    کدام مرگ؟  به جای 

 .  (Tolstoy, 2013, p. 58)  «روشنایی بود

ایوان  عابیر هایدگری رویکردی اصیل است.  در این لحظه رویکرد ایوان ایلیچ به مرگ با ت

کند: می میرد و پیتر ایوانیچ او را در حالت دراز کشیده در تابوت چنین توصیف  می ایلیچ  

وجناتش  حیاتش بیشتر شده بود. از    زمان »زیبایی و مهم تر از این تشخص صورتش از  

 (.ibid, p. 6) لازم بوده به انجام رسیده است«  چهآن آمد که ی مبر

مدعا لازم بوده به انجام رسیده است« شاهدی بر این    چهآنرسد این عبارت »می به نظر  

پایا در  ایلیچ  ایوان  که  گذر باشد  اصیل  رویکرد  به  مرگ  به  غیراصیل  رویکرد  از  عمر  ن 

 .(Irwin, 2013, p. 20-21) کرده است

 

 یری گ نتیجه

 هاآن حاصل تأمل  و    اند هو هایدگر هر دو به طور خاص در باب مرگ اندیشید تولستوی  

  ۀ در نحو  هاانسان مرگ اندیشی   ۀ بدینجا رسیده است که نحو اندیشی  مرگ در باب مرگ و  

و   تعیین هاانتخاب زیستن  تأثیر  را  کننده یشان  مرگ  به  رویکرد  دو  تولستوی  دارد.  ای 

اندیشی و غرق شدن در امور  به وحشت از مرگ، گریز از مرگ  جرند. یکی مکنمی معرفی  
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شود. دیگری منجر به تأمل و بازاندیشی در زندگی و نیز دستیابی به آرامش و  می دنیوی  

خویش    ةمواجه مرگ  واقعیت  با  هایدگری  شودمی معقول  اصطلاحات  از  استفاده  با   .

غیراصبه  توان  می  و  اصیل  نام  رویکرد  دو  در  می نظر    به   .نهادیل  این  مرگ  تبیین  رسد 

  ی دانست که تبیین  مقدماتی به سوی  می توان گامی تولستوی را    مرگ ایوان ایلیچکتاب  
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